
- اون جــا رو دیــدی که پایین سرهنگ می گفت بــرای این که کل 
منطقه تو مشتمون باشه و آمار دونه دونه ماهی هایی که توی 
این دریا از این تنگه عبور می کنند رو داشته باشیم، بچه هامون 
گاهی تا 10 ساعت بیشتر با این شناورهای تندرو روی آب سواری 
می کنند. اون جا که گفت از کل سال ۲۶0 روزش حداقل باد و موج 

داریم. راستش دردم گرفت.
- دردت گرفت؟

- آره، آخه ما امروز روی این قایق تندروها با نصف سرعتش تازه 
اونم زیر پنج دقیقه با دریای آروم، این قدر بالا پایین شدیم دل و 
رودمون ریخت به هم. حالا چون باراول بود بهمون حال داد، ولی 
همین چند دقیقه هم کم مونده بود دیسک کمر بگیریم. حالا 

 دمشون گرم.
ً
فکر کن هر روز کارت این باشه. واقعا

 ازش خداحافظی کردم. به فکرم رسید اگه یه زمانی ناو هواپیمابر 
، نظام سیاسی آن  از نورفک امریکا راه می افتاد طرف یک کشور
کشور بــه  هــم می ریخت. حــالا امـــروز برایمان تعریف می کردند 
که فرمانده های نیروی دریایی تذکر داده بودند سر این که چرا 

می گفتند 
اون »فری 
گیت«کلی 

سامانه های 
موشکی 

و جنگ 
الکترونیک و 
خدم  وحشم 
داشته ولی 

به خاطر تخلف 
و لات بازی تو 

خلیج فارس 
مجبور شده 

روی داک شناور 
نعش کشی 

بشه. 

 کــمــی جــدی تــر گــفــتــم. آن یــکــی که 
عــیــنــک کــائــوچــویــی و مـــوهـــای فر 

داشت، جواب داد:
- من خــودم اونجایی که می گفت 
اون فری گیته...عه... اسمش چی 

بود؟
 اون یکی که تپل تر بود به کمکش 

آمد و از روی دفترچه اش خواند:
- ساموئل بی رابرتز

- آره، همون. اونجا که می گفتند 
اون فــری گیت کلی سامانه های 
مــوشــکــی و جــنــگ الــکــتــرونــیــک و 
خدم  وحشم داشته ولی به خاطر 
تخلف و لات بــازی تو خلیج  فارس 
مــجــبــور شـــده روی داک شــنــاور 
نــعــش کــشــی بـــشـــه، خــیــلــی بـــرام 

جالب بود.
- تو که همش خــواب بــودی؟ اینو 

چه جوری شنیدی؟
 رفیقش کــه از بقیه شــوخ تــر بود 

تیکه انداخت.
- من تو خوابم گوشام کار می کنه.

ازشـــون خداحافظی کــردم و رفتم 
سمت دیگر ناو. چشمم به جوان 
ــاد. گـــوشـــه ای  ــ ــت ــ کــرمــانــشــاهــی اف
نشسته بـــود زانــوهــایــش را بغل 
کـــرده بــود و بــه نــقــطــه ای نامعلوم 
ــیــن به  در افــق نــگــاه مــی کــرد. دورب
دســت، با سلامی بــاانــرژی جفت پا 

پریدم وسط خلوت شاعرانه اش.
ــدوم  ــ ــد. از کـ ــیـ ــاشـ ــبـ - خـــســـتـــه نـ

دانشگاهی؟
 چند ثانیه طول کشید تا روحش 
از نــاکــجــاآبــاد بـــه جــســمــش روی 
نـــاو بـــرگـــردد. بـــرای همین دوبـــاره 
ــه دوم انـــگـــار  ــ ــع ــ پــــرســــیــــدم. دف

حواسش سر جا آمده بود.
- دانشگاه آزاد کرمانشاه.
- چه رشته ای می خونید؟

- مهندسی عمران
- از امروز چی دستگیرتون شد؟

 چشمانش را دوخت به کف چوبی 
عرشه. بعد از چند ثانیه سرش را 

بالا آورد.
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